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مقاله تحليل گفتمان فيلم ميم مثل مادر با 

  رويكرد لاكلا وموفه 
  

 ٣، زينب اميدي٢مينا هلالي ستوده  ، ١محسن نيازي

 
  ٣١/٣/١٤٠٢تجديد نظر :                   ٧/١٠/١٤٠١تاريخ دريافت : 

  ٢٠/١١/١٤٠٢پذيرش نهايي : 

  چكيده 

واقعيت  هدف: بازنمايي  به  فرهنگسينما  و  اجتماعي  سياسي،  ي  هاي 

گفتمان  رپيم تحليل  وموفهدازد.  واقعيت  بارويكرد لاكلا  زباني  نيز  هاي 

هايي همچون ايدئولوژي، اجتماع، فرهنگ و سياست  را با توجه به مؤلفه
بازنمايي معلوليت در رسانه از اين حيث حائز اهميت    .كندبازنمايي مي

  است كه رسانه در ايجاد نگرش و تغيير نگرش به معلوليت نقش مهمي 
كه    .كنديم  فااي است  اين  حاضر  پژوهش  عناصر    دهدنشان  هدف 

بازتوليد   يا  تقويت  مادر  مثل  ميم  فيلم  در  چگونه  معلوليت  اجتماعي 

در   معلوليت  پيرامون  معنايي  نظام  چه  و  است  فيلمشده  شكل    اين 

با  فيلم ميم مثل مادر در دوسطح متني و نمايشي  روش:  گرفته است.  

ش روش  و  مفهومي  قرار  لا  تيناخابزارهاي  بررسي  مورد  موفه  و  كلا 

دادهگرفت سپس  مولفه.  از  استفاده  با  فيلم  كامل  گفتماني  هاي  هاي 

  يافته ها:   شده در نظريه آنها مورد توصيف وتحليل قرار گرفتند.مطرح

  . به سه مفصلبندي و سه نظم گفتماني دست يافته شد  در اين پژوهش

مادر ماد  مفصلبندي شخصيت  مركزي  دال  پدر    ،گيران حول  شخصيت 

حول دال مركزي   و شخصيت فرد معلول حول دال مركزي خودمحوري 

است. ناتواني  از  عاطفي، خشونت  آگاهي  عقلاني،  گفتماني  سه    بارنظم 

است.   بوده  فيلم  اين  در  مسلط  گفتمان  نتيجهنظم  و    گيري:بحث 

فيلم   اين  در  عاطفي  معلوليت  گفتمان  مورد  شده،  سازي  برجسته  در 

گفتم حاشيه  لا قع  انينظم  به  بار  خشونت  گفتماني  نظم  و  طرد  نيت 
  رانده شده است.  

  

معلوليت، تحليل گفتمان، بازنمايي، فيلم ميم مثل    كليدي:  هاي  هواژ
  مادر، مفصلبندي.  
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Abstract 
Objective: Cinema represents political, social and 
cultural realities. The discourse analysis of Laklau 
and Moufee also represents the realities of the 
linguistic text according to components such as 
ideology, society, culture and politics. The 
representation of disability in the media is important 
in the sense that the media plays an important role 
in creating and changing attitudes towards 
disability. The aim of the research is to show how 
the social elements of disability have been 
reinforced or reproduced in the movie "Mime Like 
Mother" and what meaning system has been formed 
around disability in the society. Method: The film 
"Mime Like Mother" was analyzed at two levels of 
text and performance with the conceptual and 
methodological tools of Lacla and Mouffe. Then the 
complete data of the film were described and 
analyzed using the discourse components proposed 
in their theory. Results: Three articulations 
(articulation of the character of the mother, the 
character of the father, and the character of the 
disabled person) and three discourse orders 
(rational, emotional, violent discourse) were 
achieved. Conclusion: The research results showed 
that what has been represented in this film about 
disability is based on three existing discourses; 
while the emotional discourse is highlighted, the 
rationality of rejection and the violent discourse are 
marginalized. 
 
Keywords: Disability, Discourse analysis, 
Representation, “Mime Like Mother” film, 
Articulation. 
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  ...  تحليل گفتمان فيلم ميم مثل مادر :و همكاران محسن نيازي 
__________________________________________________________________________________ 


  ٩١شماره پياپي  ■ ١شماره ■

 ١٤٠٣بهار■ چهارمسال بيست و ■

  مقدمه  

معلوليت داراي  را    ١افراد  جهان  اقليت  بزرگترين 
درصد از جمعيت جهان يا    ١٥حدود  دهند.  ميتشكيل  

اتقريباً حدود يك  نوعي  با  آنان  زندگي   زهفتم  ناتواني 
افراد مشكلات    ٢٠٠كنندكه حدود  مي اين  از  ميليون 

تجربه    قابل عملكردشان  در  را  توجهي 

همكاران،  كنند مي و  با  ران  ايدر  ).  ١٤٠٠(لطيفيان 
معلولين جنسيت  و  انواع      تعداد   احتساب 

 ). ١٤٠٠تخمين زده شده است(سالنامه آماري،  نفر

اساس   بر  معلولين  از  شده  برآورد  هاي  تعداد 
است.   متغير  زمان  طول  در  استفاده  مورد  تعاريف 

براي   معياري  كه  معلوليت  از  تعريف  ترين  متداول 

هاست توسط سازمان  شناخت و دسته بندي معلوليت  
 جهاني بهداشت ارائه شده است. بر اين اساس معلوليت

آسيب  به براي  كلي  اصطلاح  يك  ها،  عنوان 
مشاركتي  محدوديت و  كاركردي  منجر    است،هاي  كه 

از مشاركت   را  و فرد  بدن شده  به اختلال در عملكرد 

فعاليت محروم  در  اجتماعي  و  شخصي  روزمرة  هاي 

جسمي.  سازدمي اطلاق  ح -معلول  افرادي  به  ركتي 

ناتواني  مي به هر علت دچار ضعف، اختلال يا  شود كه 
برخي  به  تحرك  براي  يا  باشند  حركتي  سيستم  در 

باشند داشته  نياز  كمكي  و    وسايل  قاسمي  (ذبيح 

  .)١٣٩٧همكاران،

ديگر  تعريف   شامل  هاي  اي  گستره  معلوليت 

فعاليت اكثر  در  شاملاختلال  زندگي،  نشستن،   :هاي 
عاطفي  برخاس و  ذهني  فرايندهاي  و  كردن  بلند  تن، 

را در  مثل فكر كردن، تمركز كردن و تعامل با ديگران  

وهمكاران، مقدم  (عاملي  گيرد  مي  از  ).  ١٣٩٤بر  فارغ 

بيان شده، جوامع در هر زمان  و رواني  وضعيت جسمي  

متفاوتي   مواجهات  البته  و  ها  برداشت  مكان  هر  و 
اند.   داشته  معلوليت  به  مانند  ببرچسنسبت  هايي 

القابي بوده است كه در   بيمارو...  الخلقه،  ناقص  ناتوان، 

در   علوم  و  فرهنگ  پيشرفت  با  همراه  و  زمان  طول 

شده است. اين    نسبت دادهجوامع مختلف به اين گروه  

جهان   سراسر  در  كمابيش  گستردهافراد  موانع  اي  با 

حمل اشتغال،  آموزش،  بهداشت،  ...  ازجمله  و  ونقل 

ها،  به دليل سياستاز يك سو  ند. اين موانع  روبرو هست

  و از سوي ديگر  استانداردها، ارتباطات و بودجة ناكافي

هاي منفي  عدم دسترسي به اطلاعات، نگرش  به دليل 

تصميم در  مشاركت  عدم  بهو  كه  است  طور  هايي 

(سازمان جهاني    گذاردها اثر ميمستقيم بر زندگي آن

رفتارهاي تبعيض  بخش عمده اي از    ).،بهداشت

هاي   نگرش  از  برخواسته  معلولين  به  نسبت  آميز 

است.   منفياين  اجتماعي  گروهنسبت    نگرش  هاي  به 

بيشتر   بستر  معلولين كه  اجتماعي روي  فرهنگي  در  و 

دهد،   قوت  بهمي  نقاط  و  توانمندي  بر  تأكيد  جاي 
توجه آنان  ضعف  نقاط  به  نگرش   معلولين  هاي  دارد. 

پيش جنبهتبعيض  و   هاداوريمنفي،  همه  بر  هاي  ها 

برند تاثيرات  زندگي افرادي كه از نوعي ناتواني رنج مي

مي جاي  به  اي  كفشيان،  بازدارنده  گذارند(زرين 

١٣٩٩ .(  
بيان شد،  آنچه  به  توجه  دو سطح    با  در  معلوليت 

سطح   در  است.  بحث  قابل  اجتماعي  و  فيزيولوژيك 

ف  بر  كه  است  رواني  يا  بدني  رويداد  رد  فيزيولوژيك 

معلول عارض شده است و تغيير چنداني نمي توان در  

و   ها  نگرش  اين  اجتماعي  اما در سطح  كرد  ايجاد  آن 
تواند   مي  كه  است  اجتماعي  روابط  سازوكارهاي 

وضعيت موجود براي فرد معلول را با دشواري يا آساني  

وضعيت معلولين در جامعه ايران    بيشتري همراه كند.

توجه سياستگذاران بوده    مختلفي مورد   از جنبه هاي  

است. اين توجه و مداقه با وجود آمار چشم گير ميزان  
شامل   كه  ايران  در  يا    ٤/١معلوليت  در    ٤/١٤درصد 

سياستگذاري    است،هزار   عرصه  در  را  بيشتري  توجه 
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 ٩٧-١٠٩ ،  ١٤٠٣بهار ، ١ رهشما ، چهارم و تبيس  سال ، ييتثنااس دكانكو فصلنامه

__________________________________________________________________________________ 

■٩١شماره پياپي  ■ ١ه شمار  

 ١٤٠٣بهار■ چهارمو ت سال بيس■
 

طلبد مي  اجتماعي  و  زنجري،  رفاهي  و  (سجادي 

١٣٩٤ .(  

معلولان  وضعيت  در  هاي    تأمل  گروه  خصوص  به 

چون كودكان و سالمندان كه معلوليت براي  ناتوان تر  

آنان ناتواني مضاعف به همراه دارد از ضرورت بيشتري  

است.   ميبررسيبرخوردار  نشان  كودكان  ها  كه  دهند 

رشد    معلول ازنظر  خود،  همتايان  با  مقايسه  در 

ضعف دچار  قابلاجتماعي  از    هاي  و  هستند  توجهي 

الاكفايت   انتظارات  با  رويارويي  براي  جتماعي  زم 

نيستند ارتباط،  .  برخوردار  برقراري  در  افراد  اين 

روابط   و  خود  پيرامون  اجتماعي  محيط  با  سازگاري 

ت جدي مواجه هستند  لا اجتماعي و خانوادگي با مشك

سوي  كه   از  شدن  طرد  و  آنان  انزواي  باعث  درنهايت 

  ).  ١٤٠١(طيبي ماسوله وهمكاران، شوندن ميلاهمسا

ابزا  ها رسانه  عنوان  دهنده  به  شكل  مهم  رهاي 

با   جامعه  افراد  مواجهه  و  تعريف  در  اجتماعي  نگرش 

كل   در  كنند.  مي  بازي  اساسي  نقش  معلول  فرد 

اجتماعي  رسانه عميق  تأثير  دليل  به  همگاني  هاي 
طور اعم و سينما به دليل ابعاد فراگيرش به  فرهنگي به

ويژه ارزش  از  اخص،  نگرش   ايطور  دهي  شكل  در 

م  به  نسبت  است.    سائل جامعه  رو  برخوردار  اين  از 

پيرامون   سينما  در  گرفته  شكل  پندارهاي  و  نگرش 

معلوليت قابل اعتناست چرا كه به طور غير مستقيم بر  
فرد   اجتماعي،  و  خانوادگي  روابط  و  رواني  وضعيت 

اثر گذار خواهد   به طور كلي جامعه  معلول، خانواده و 

  ).١٣٩٤بود(خسروي و همكاران، 

هاي انجام شده نيز مؤيد تأمل    مروري بر پژوهش

اجتماعي   هاي  سياستگذاري  حوزه  در  بيشتر  توجه  و 
وضعيت   بهبود  استبراي  و  .  معلولان  فسايي  صادقي 

) نيا  معلوليت  )،  ١٣٩٣فاطمي  عنوان  با  پژوهشي  در 

وضعيت   به  اجتماعي  رويكرد  جامعه،  پنهان  نيمة 

رويكردي   با  ايران  و  جهان  سطح  در  معلولين 

هاي موجود در دو سطح جهاني  به دادهشناختي  جامعه

قرار داده   را موردبررسي  .  استو ملي، پديدة معلوليت 

مطالعه  نتايج   دادكهاين  نوعي    نشان  كشور  داخل 

مديريتي  و  پزشكي  پديده    كهاست    غالب  رويكرد  به 

عنوان يك مسئلة اجتماعي نظر ندارند. در  معلوليت به

مشكل افراد  ها خواهان حل يك يا چند  واقع اگرچه آن

نتوانسته اما  هستند  معلوليت  افراد  داراي  وضعيت  اند 

داراي معلوليت و آثار و پيامدهاي آن را در درون نظام  

  . اجتماعي ترسيم كنند

نشان  در پژوهش خود  )  ١٣٩٤سجادي و زنجري (

ميزان شيوع معلوليت در مناطق روستايي بيشتر    ددندا

از بود  از مناطق شهري و در ميان مردان بيشتر  .  زنان 

و   اقتصادي  وضعيت  معلوليت،  دچار  افراد  همچنين 

پايين نامناسباجتماعي  و  افراد  تر  با  مقايسه  در  تري 

به داشتند.  معلوليت  شيوع  فاقد  و  ميزان  علاوه، 

ويژگي برحسب  خانوار،  معلوليت  سرپرست  هاي 

به خانوار  رفاه  و  اقتصادي  معناداري  وضعيت  طور 

) در پژوهشي با  ١٣٩٧ري(پژوهان و افشا  .متفاوت بود
عنوان نگرش زنان معلول نسبت به فرزندآوري در شهر  

گويه بين  كه  رسيدند  نتايج  اين  به  يك  تهران  هاي 

گويه با  همبستگي  عامل  هيچگونه  ديگر،  عامل  هاي 

طور مستقل بر نگرش زنان  مشاهده نشد و هر عامل به

به فرزندآوري تاثير دارد. نگرش زنان معلول نسبت به  
زندآوري با توجه به سن ازدواج، نوع شغل، منزلت و فر

موقعيت اجتماعي زنان متفاوت است. عوامل جمعيتي  

از   بيش  از    ٥٧با  بيش  با  اجتماعي  عوامل    ٦٩درصد، 

درصد و عوامل    ٥٨درصد، عوامل اقتصادي با بيش از  

درصد در نگرش زنان معلول به    ٦٣فرهنگي با بيش از  
بنابر است.  موثر  آنفرزندآوري  هر  اين  از  بيش  چه 

قابل  مسئله اي در تغيير نگرش زنان معلول به باروري 

  تعمق است برخورداري از رفاه اجتماعي است. 
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  ...  تحليل گفتمان فيلم ميم مثل مادر :و همكاران محسن نيازي 
__________________________________________________________________________________ 


  ٩١شماره پياپي  ■ ١شماره ■

 ١٤٠٣بهار■ چهارمسال بيست و ■

تأييد   را  محوري  ايده  اين  مطالعات  اين  مجموعه 

كه   كند  ويژگي  مي  و  به  معلوليت  شده  منتسب  هاي 

زيادي  آن   حد  اجتماعي  تا  مناسبات  طي  ساخته  در 

اه رويكرد برساختگرايي اجتماعي در  مي شود. با اين نگ

تواند   تفسيرِ  مي  ها  رسانه  در  شده  بازنمايي  معلوليت 

باشد.   ومنظرراهگشا  لاكلا  اي  نظريه  هوف يه 

شود كه  گرايانه است و با اين ايده شروع ميار پساساخت

سازد و  ميمعنا بر    بگفتمان جهان اجتماعي را در قال

ثبات است، معنا  يبنيادين، ب  وينح  جا كه زبان بهاز آن

نمي وجه  هيچ  برابه  هيچ  تواند  بماند.  ثابت  هميشه  ي 

دليل تماس    بسته نيست، بلكه به  ه گفتماني يك پديد

گفتمان ساير  ت با  دستخوش  ميغييها  همين  ر  به  شود 

كليدي اين  هاي  ژهگفتماني يكي از وا ش دليل، كشمك

است فيليپس،  .نظريه  و  در     ).٢٠٠٢(يورگنسون  آنها 

هويت هرچيز  گفتماني خود توضيح مي دهند    رويكرد

شبك در  ميهويت  هتنها  پديد  ديگر  باهم  هاي  كه  آيد 

استصلمف  شده  هويت   ،بندي  درون  بنابراين  در  ها 

دارند   ارتباطي  ماهيتي  وپوزش  گفتمان  (كسرايي 
و عامليت    ژهموقعيت سو  ). لاكلا وموفه١٣٨٨شيرازي،

سياسي  ساختارهاي  درون  در  را  مانند  اجتماعي  -وي 

نمي  س مارك و  نفي  را  كنند  آن  هم  كانت  همچون 

نمي سادهخودمختار  عبارت  به  آندانند.  نظر  ها  تر،در 

و   نيست(عبادي  آزاد  يا  محكوم  يكسره  سوژه 
سوژه در شبكه گفتماني    به اين معنا،).  ١٤٠٠همكاران،

آزادي و كنشگري پيدا مي كند. بر اساس نظريه لاكلا  

پس از  برخواسته  كه  موفه  است  و  اساختارگرايي 

گرفته   نظر  در  اجتماعي  برساخت  اي  گونه  معلوليت 

يابد.   مي  معنا  اجتماعي  بستر شرايط  در  كه  مي شود 
به   نگاهي  از چنين  ملهم  مقاله  معلوليت    بازنمايي اين 

  .روي خواهد آورد ميم مثل مادر  در فيلم 

در اين مقاله به دنبال پاسخ به اين سوال هستيم  

م  (فيلم ميم مثل  بازتوليد  كه  يا  تقويت  به  ادر) چطور 

پرداخته   جامعه  در  معلوليت  پيرامون  معنايي  نظام 

  است؟

  روش 

از   فرانسه  فلسفي  تفكر  با  پيوند  در  گفتمان  واژه 
كرده   ١٩٦٠دهه پيدا  جديدي  گفتمان  است  معناي   .

هم در جايگاه نظريه و هم به عنوان روش تحليل مورد  

قرار دارد. شيوه لاكلا و موفه ب الگوهاي  شيتوجه  به  تر 
اي  توان نقشهعام و فراگير توجه دارد و با كمك آن مي

گفتمان از  زمان  انتزاعي  يك  در  كه  كرد  تهيه  هايي 
  مشخص و يك قلمرو اجتماعي خاص جريان دارند.

نظريه وموفه   هدف  به    لاكلا  اجتماعي  امر  فهم 

وموفه   نظر لاكلا  در  و  است  اجتماعي  برساختي  مثابه 
هاي اجتماعي را  زبان، بلكه همه پديده  گفتمان نه تنها

برمي كه  در  است  اين  گفتمان  نظريه  كلي  ايده  گيرد. 
معاني  پديده نيستند.  تمام  و  تام  هرگز  اجتماعي  هاي 

توانند براي هميشه تثبيت شوند و اين امر  هيچگاه نمي

كشمكش براي  را  سر راه  بر  اجتماعي  هميشگي  هاي 
مي باز  هويت  و  جامعه  وظيفه    . دگذارتعاريف 

اين  تحليل جريان  دادن  نشان  گفتمان  گران 
امر  كشمكش سطوح  تمامي  در  معنا  تثبيت  سر  بر  ها 

آقايي،   و  است(راودراد  از   ).١٣٩٥اجتماعي  نوع  اين 

در  ي را در بازنمايي سوژه( معلوليت)نگاه ظرفيت ويژه ا
كند.   مي  فراهم  شيوه  رسانه  از  تحقيق  اين  در  لذا 

  ده شده است.  افگفتمان لاكلا وموفه است
، گفتمان به مثابه يك كليت  و موفهلاكلااز ديدگاه  

است از  آن  .معنادار  اعم  دارد،  وجود  زبان  يك  در  چه 

زماني  واژه نوشتاري،  و  معنايي  ايماژهاي  و  تصاوير  ها، 
مي تعريف  معنادار  روابط  نظام  يك  در  كه  شوند 

دانل،شوند همه.  )١٣٨٠(مك  يك    بنابراين  در  چيز 
گفتما نشانهميف  تعري  ي ننظام  و  براساس  شود  نيز  ها 

مي تعريف  يكديگر  با  دنياي  ارتباط  براساس  نه  شوند 

بندي هرگونه  مفصلاز نظر آنها  ).  ١٣٨٤(سلطاني،خارج
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■٩١شماره پياپي  ■ ١ه شمار  

 ١٤٠٣بهار■ چهارمو ت سال بيس■
 

منجر   عناصر  بين  رابطه  تثبيت  به  كه  است  عملي 

نتيجه عمل  طوريشود، بهمي اين عناصر در  كه هويت 

به كليتبندي تغيير كند. آنمفصل اي  ساختاريافته  ها 

مفصل عمل  نتيجه  در  ميكه  حاصل  شود،  بندي 

  ). ١٩٨٥( لاكلا و موفه، گويند گفتمان مي

بندي در نظريه لاكلا و موفه عبارت است از  مفصل

با قرار گرفتن در مجموعه جديد، هويتي   عناصري كه 

كنند. از اين رو، هويت يك گفتمان، براثر تازه پيدا مي

مفصل  گيرد ارتباطي شكل مي عمل  با  ميان  كه  بندي 

مي پديد  گوناگون  دالعناصر  مفاهيم،    ،آيد.  اشخاص، 

در   كه  هستند  حقيقي  يا  انتزاعي  نمادهايي  و  عبارت 

دلالت  چارچوب خاص  معاني  بر  خاص،  گفتماني  هاي 

دلالت  مي آن  بر  دال  يك  كه  مصداقي  و  معنا  كنند. 

ميمي ناميده  مدلول  مركزيكند،  دال  دالي    ، شود. 

دال  ه كاست   كانون  ها گرد آن جمع ميساير  و  شوند 

دال سامانهمه  و  آنها  دال  دهنده  اهميت  هاست. 

ناشي مي اينجا  از  موفه ظهور  مركزي  و  كه لاكلا  شود 

هاي خاص(  يك گفتمان را با تثبيت معنا، پيرامون دال
مي  ( مركزي  و  دال  ناپايدار  شناور  دال  مدلول  دانند. 

مدلولبي يعني  است،  و  اه ثبات  دارد  متعددي  ي 

كنند  ها بر اساس نظام معنايي خود تلاش ميگفتمان

آن به  تا  مركزي  دال  دهند.  معنا  خود  شيوه  به  را  ها 

به حالت انجماد و   نشانه  حالتي اشاره دارد كه معناي 
حالي در  است،  درآمده  حالتي  انسداد  شناور  دال  كه 

گفتمان ميدان  در  نشانه  آن  در  كه  مختلف  است  هاي 

و    يبرا است(عبادي  معلق  و  شناور  معنا  تثبيت 

كه در يك  هاي زباني تا زمانينشانه).  ١٤٠٠همكاران،  

نگرفتهمفصل قرار  دالبندي  شناور(عناصري)  اند،  هايي 
توان به  هاي مختلفي را مييا مدلولهستند كه معاني  

كرد. عمل مفصلآن منتسب  تثبيت  ها  بندي، مستلزم 

نشانه تعدادي  يك  يپها  معناي  است.  رهگرامون  گاه 

بندي در اينجا به معناي گردآوري اجزاي  مفهوم مفصل

آن تركيب  و  جديد  مختلف  هويت  يك  در  ها 

  ).  ١٣٧٩، ثاست(هورا

گفتمان و  انسجام  دال  ميان  رابطه  ثبات  به  ها 

ها با دال مركزي در  مدلول و همچنين ثبات رابطه دال

مفصل است(كسرايي،  يك  وابسته  هر   ).١٣٨٨بندي 

به مدلولگفتمان  يا  معاني  از  يكي  طبيعي،  هاي  طور 

مي تثبيت  را  كه  دالي  مفصلكند  يك  بندي  در 

گ يك  با  است.  رهگفتماني،  گرفته  قرار  ارتباط  در  گاه 

نشانه گفتمان  هميشه  يك  در  كه  هستند  هايي 

نميمفصل مدلولبندي  يا  يا معانيشوند  اي هستند  ها 

شوند، به اين  مي  د ربندي گفتماني طكه از يك مفصل

مدلول يا  ميمعاني  گفته  گفتماني  عناصر  و  ها،  شود 

معاني(دال سرريز  گفتمان،  يا  ميدان  شناور)  هاي 

معاني  نشانه تثبيت  هدف  با  كه  است  هايي(عناصري) 

( لاكلا و موفه،  د اندر يك گفتمان به حاشيه رانده شده

مثل    ).  ١٩٨٥ ميم  فيلم  تحليل  واحد  تحقيق  اين  در 

مفصلبندي هاي  فرد است.  ت و واحد مشاهده  سامادر  

اساس   بر  معنايي  هاي  نظام  و  افراد  پيرامون  گفتماني 
 آن استخراج خواهد شد.  

  هايافته 

شخصيت معرفي  به  ابتدا  بخش،  ميم  دراين  فيلم  هاي 

ها در چارچوب  هاي آنبندي ويژگيمثل مادر و مفصل
موفه(نظريه و  لاكلا  گفتمان  پرداخته  ٢٠٠١ي   (

نظمودشمي سپس،  فيلم  .  در  موجود  گفتماني  هاي 
گردد. در نهايت، متن كامل فيلم مورد بررسي  بيان مي

  گيرد.  و تحليل قرار مي

و مفصلشخصيت مادر  مثل  ميم  فيلم  بندي  هاي 

  ها هاي آنويژگي 

هاي گفتماني مادر  ، نظام معنايي و ويژگي)١در جدول(

همچني است.  نمايان  مادر  مثل  ميم  فيلم    ن، در 
مفصل١مودار(ن زير  وويژگي)  نشان  بندي  را  مادر  هاي 

  دهد. مي
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
  ٩١شماره پياپي  ■ ١شماره ■

 ١٤٠٣بهار■ چهارمسال بيست و ■

شخصيت   مادر  هاي گفتمانينظام معنايي و ويژگي

  زن فيلم  فرعي 

داراي  شخصيت كه  است  مادر  فيلم،  كليدي  هاي 

پايين،  ويژگي به  رو  متوسط  طبقه  همچون،  هاي 

اين   همه  البته  كه  است.  نگران  مطلقه،  فداكار، 

ي است كه هنوز شخصي قصد  مانا زهاي مادر تويژگي

از   بعد  زيرا  نداشت  او  به  را  جنسي  آزار  و  تعرض 

تا از    آورد را بيرون مي، مادر چاقو  خ دادراي كه  حادثه

كن محافظت  ويژگي  دخودش  كسب  باعث  از  كه  هايي 

ويژگي ديگر مادر انتساب نگاه  شود.  قبيل خشونت مي

است    عقلاني فرزند  مورد  در  او  توجهكه  به   به   به 

اوستجن سلامتي  خواهان  تنها  نگاه  .  سيت  همين  اما 

شود   مي  متوجه  سونوگرافي  طريق  از  كه  هنگامي 

دارد  شود؛  فرزندش مشكل  چرا    به چالش كشيده مي 

مي   معلول  فرزند  سقط  براي  را  تلاشش  تمام  پدر  كه 

را   كند موضوع  اين  چرا  كه  است  پشيمان  مادر  و 

اين شخص  متوجه شدند بر  عاطفي  رويكرد  ه  غلبيت  و 

كند مي  تمام    .پبدا  و    توانشمادر  حمايت  براي  را 

سلامتي فرزندش با وجود سختي هاي زياد به كار مي  

مي   خودگذشته  از  به  منتسب  او  واسطه  اين  با  گيرد 

مادر    ويژگي  شود. از  همچنين  عاطفي  بيش  تأكيد  در 

او   توانايي  حد  فرزندشبه  ناديده    هاي  در  سعي  و 

  ان مي شود.  اينم  گرفتن ناتوانايي هاي او

  هاي گفتماني مادر : نظام معنايي و ويژگي١جدول

  مدلول  دال ارزشي شخصيت مادر(سپيده)  رديف 

  طبقه متوسط رو به پايين  درآمد بسيار كم   ١

  

  )٢٢:٢٥ماه ونيممه ميخوام ببينم اين بچه درد رو ميفهمه يا نه(٤سپيده به دكتر ميگويد: من  
  ) ٢٣:٢٣درد ميكشه يانه(چم م بمن مادر اين بچم نبايد بدون

  ) ٢٦:٢٣سپيده به سهيل ميگويد: فكر ميكني اينجوري كمتر درد ميكشه؟ (
اي ازت  هربار سعيد گفت بابام گفتم شهيد شده گفت قبرش كجاست؟ گفتم مفقوالاثر شده فقط بخاطر اينكه كينه

  ) ١:١٥:٢١به دل نگيره ولي تو امروز داغونش كردي(

  محافظت

  پشيمان   ) ٢٦:٣٠بوديم سونگرافي( فته نر سپيده: كاش  
  )مطلقه   ) ٣١:٢٣سپيده رو به مادر: حتي حاضر نيست ببينتش و ميگه بچه ناقص بايد براه آسايشگاه و الا طلاقت ميدم  

  )از خود گذشتگي   ) ٣٦:٠١مادر ميره سركار، طلاهاشو ميفروشه، وسايل خونشو به فروش ميگذاره تا براي پسرش آمپول بخره  

  
نمي ده  سپي باهاش  نداشتم،  دوستش  من  ميگه:  سعيد  هروقت به  تو  ولي  هم جداشيم  از  مجبور شديم  و  ساختم 

  ) ١:١٠:٠١بخواي ميتوني ببينيش(
  دروغگويي 

  
هاي ساله ديگه ميره دبيرستان موسيقي كنار بچه  ٣سپيده به سهيل ميگه: خيلي پرتي آقاي كاويان پور، پسر من  

ي شخصي رو خودش انجام ميده، خريد خونه من با اونه، تا حالا هركسي باهاش رها كا  معمولي درس ميخونه، تمام
  ) ١:١٥:٥٩قاطي شده نتونسته ازش دل بكنه تو برو يه فكري به حال خودت بكن(

  اهميت به توانايي فرزند

  
چه واي ي بكردسپيده به سعيد ميگويد: نكن سعيد پاشو بريم، چت شده تو اذيتم نكن، دارم عصباني ميشم ديونم  

  ) ١:١٨:١٦واي(
  خستگي

  انكار  ) ١:٢٤:٠٥ب به سعيد: تو چيزيت نيست مادر تو سالمي(طاسپيده خ  

  
تارو    ٣گويد: چرا بايد يه بسته(آمپول رو ناقص كنم. اخمت تموم انبارو پر كرده. ميتوني اين  فروشنده به سپيده مي

پولاتم ميتوني برداري نترس به قيافه من ميخوره لولو  اي  بي  تارو هم ميخواي؟ اگه يه كوچولو كوتاه٢برداري، اين  
  ) ١:٢٨:٠٥خورخوره باشم؟(

  مورد تعرض

  (چاقورو)خشونت   سپيده خطاب به فروشنده: تكون بخوري ميكشم  

يك   مادر  عنوان  به  سپيده  مركزي شخصيت  دال 

كه   گرفت  نظر  در  مادرانگي  توان  مي  را  معلول  فرزند 
نسج شده و هويت او  ن مل آتمام دال هاي شناور حو

اند. به گونه اي كه دروغگويي، به دنيا   را تثبيت كرده 

با  خشونت  او،  داشتن  نگه  و  معلول  فرزند  آوردن 

و   انكار  خانوادگي،  زندگي  رفتن  دست  از  ديگران، 
معني   كه  است  مادرانگي  مركزي  دال  حول  فداكاري 

  پيدا مي كند.  
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 ١٤٠٣بهار■ چهارمو ت سال بيس■
 

ت  شخصيهاي گفتماني پدر  نظام معنايي و ويژگي

  عي مرد فيلم فر

پدردال به  مربوط  ارزشي  بودن،    ،هاي  پولدار 

پدر،    مردسالار ،  عاطفهبي شخصيت  است.  خودخواه  و 

ثروت   و  پول  و  موقعيت  بخاطر  كه  است  شخصيتي 

  او  فرزند معلول   دهد تا شود زن خود را طلاق حاضر مي

نشود.   موفقيتش  او  مانع  مانع شدن  در  او  خودخواهي 

كه  پدر براي اينيان است.  نما  نيز  در موفقيت همسرش

براي    همسرش كشور  از  خارج  به  و  نشود  موفق 

از او پذيرفته شدنش را پنهان ميكند. او  موسيقي نرود  

مي متوجه  معلوليتوقتي  فرزندش  كه  دارشود  د  هايي 

را تلاشش  جنين    تمام  سقط  ميدهد. براي  از    انجام 

حتي   و  جنين  سقط  مراكز  به  رفتن  تا  آمپول  خريد 

چرا سپيده مخالف  مي  فريادسپيده  سر    جانآ كه  زند 

دكتر   با  و  است  از  مي  مشاجرهسقط  نشان  كه  كند 

است پدر  خشونت  سرمستي    .ويژگي  و  لذت  در  او 

، با مادري مواجه است كه حاضر است همه چيز  قدرت

و  ا  . خطر مواجه نشود  حيات فرزندش باكند تا    را فداي 
ه ديدن  ضر بي حاحتمتولد شده را نمي پذيرد و    فرزند

با  .  نيست  او توأمان  پدر  محوري  خود  و  خواهي  خود 

با همسرش    .دال عقلانيت است در مشاجره  كه  جايي 

بي   جامعه  با  مواجهه  در  فرزندش  ناتواني  وضعيت  به 

مي كند: تأكيد  اين جنگل  آدم"  رحم  توي  هاي سالم 

يه   اگه  سپيده  ميرسن،  حقشون  به  سخت  رحم  بي 

ا نباشيم  تو  و  بروزي من  نين  تنهايي ميچه  تونه اقص 

در ادامه همين عقلانيت رگه    ". از پس زندگيش بربياد

ابزاري   عقلانيت  همان  راستاي  در  اما  عاطفه  از  هايي 

شود.   مي  مي  پدر  ديده  همسرش  از  سالها  از  بعد 

بدون   اما  برگردد  مشترك  زندگي  به  كه  خواهد 

اين  فرزندشان و او را به آسايشگاهي تخصصي بسپارند.  

جاهايي از فيلم نظام معنايي عاطفي شكل    ت در لانيعق 

گرفته پيرامون مادر را به چالش مي كشد جايي كه رو  

گويد مي  همسرش  دنيا :"به  به  بود  خودش  صلاح  به 

نه مينياد نه مي راه بره  تونه توي تونه درست حسابي 

اينكه   بخاطر  فقط  تو  بكشه،  نفس  كثيف  هواي  اين 

ا انصافه  بشي  مادر  بميخواستي  اين  زجر  چه  نقدر 

قدرت".  بكشه گر  نمايان  عقلانيت پدر  در    و  چه  است 

  شغل و چه در مواجه اي كه با مسأله معلوليت دارد. او 

كه در جهان معاصر به    استماكياولي  نمايانگر روحيه  
واقع شناخت  معناي  و  نبودن  احساساتي  بيني، 

  هاي قدرت است.  ضرورت

  پدر مانيهاي گفت: نظام معنايي و ويژگي٢جدول

  مدلول  دال ارزشي شخصيت پدر(سهيل)  رديف 

  پولدار   الف) خانه ب) ماشين ج) كار در وزارتخانه چ) درآمد ثابت د) سفرخارجي ه) تحصيلات  ١

  )١٠:٢٧وزارتخونه بود جلسه فردارو يادآوري كردند( سپيده: سهيل كي بود؟ از  2
روزي و هروقت دلت تنگ  ميبرمش بهترين آسايشگاه شبانهيرم، اش بگهارو برسهيل به سپيده ميگويد: قول ميدم بهترين مربي

  ) ١:١٤:٠٥شد برو ببينش(

  دروغگو 

  مردسالار  ) ١١:١٢سهيل: پسره؟ (  3

  پشيمان   ) ١٥:٠٢سهيل: نبايد بچه دار ميشديم(  4

  ار پنهانك  )١٨:٢٥سپيده به سهيل: راسته كه رحم و بچه رو باهم در ميارن؟ تو همه چيو به من نگفتي(  5

  خودمحور  ) ١٩:١٢هايي داره.....(اي كه معلوم نيست چه معلوليتسهيل: كار من تازه داره تو وزارتخونه پا ميگيره با اين بچه  6

  )١٩:٣٢يك متخصص پيدا كردم بخدا اگه يه درصد احتمال خطر داشت زير بار نمي رفتم، ديش رو هم كنار گذاشتم(  7
  ) ١:٠٦:٢٦في ميره(سهيل سعيد رو ميبينه و بدون هيچ حر

  ) ٢٧:٥٢سهيل: بايد راه بري سپيده جان تا بچه سقط شه(

  طرد

  خشونت   ) ٢٣:٥٣سهيل به سپيده ميگه: خفه شو(  8

  بي اهميت  ) ٢٦:٢٥فهمه(سهيل ميگه دكتر گفته تزريق تموم نشده بچه بيهوش ميشه و هيچيو نمي  9

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jo

ec
.2

4.
1.

97
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ec

.ir
 o

n 
20

26
-0

1-
31

 ]
 

                             7 / 13

http://dx.doi.org/10.52547/joec.24.1.97
http://joec.ir/article-1-1759-en.html


  ...  تحليل گفتمان فيلم ميم مثل مادر :و همكاران محسن نيازي 
__________________________________________________________________________________ 


  ٩١شماره پياپي  ■ ١شماره ■

 ١٤٠٣بهار■ چهارمسال بيست و ■

ميرسن، سپيده اگه يه روزي من و تو نباشيم اين بچه ناقص   هاي سالم توي اين جنگل بي رحم سخت به حقشون سهيل: آدم  10
  )٢٦:٣٦تونه از پس زندگيش بربياد؟(تنهايي مي 

سهيل به سپيده ميگه: به صلاح خودش بود به دنيا نياد نه ميتونه درست حسابي راه بره نه ميتونه توي اين هواي كثيف نفس  

  )١:١٥:٤١ه اين بچه انقدر زجر بكشه(بكشه، تو فقط بخاطر اينكه ميخواستي مادر بشي انصاف

  عقلانيت 

سهيل به فرزانه ميگويد: جنگ تموم شده و قرار نيست من تاوانشو بدم و هر چيزي توي دنيا پرتي داره و اين بچه ناقص هم از   1١
  ) ٣٢:٣٥هاي خلقته(پرتي

  بي عاطفه

سي يه ظرفيتي داره تحمل همه آدمها يكسان  تونم اينجوري ببينمش، هركسهيل به سپيده ميگه: دست خودم نيست نمي  ١٢
  ) ١:١٤:٣٠نيست(

  بهانه گير 

  پذيرش فرزند   ) ١:٤٨:٣٠سهيل وارد سالن اجراي سعيد ميشه و لبخند ميزنه(  ١٣

فيلم   اين  در  سهيل)  پدر(  شخصيت  مركزي  دال 

م سپهر  در  است.  است  ع خودمحوري  مفهوم  اين  نايي 

ت مي  نيز  فوق  مفصلبندي  هاي  مدلول  ساير  واند كه 

و   دروغگويي  به  دست  پدر  كه  جايي  شود.  معنا 

وقتي   ميزند،  همسرش  زندگي  مورد  در  پنهانكاري 

تصميم مي گيرد جنين را از بين ببرد يا فرزند متولد  

آن   از  بيشتر  حتي  و  كند  انكار  و  طرد  را  اش  شده 

كند. ترك  را  اش  خانوادگي  براي    زندگي  تصميم 

پ در  هم  خانوادگي  زندگي  به  او  دال  بازگشت  رتو 

    مركزي خود محوري قابل معناست. 

ويژگيظن و  معنايي  گفتماني  ام  سعيد  هاي 
  اصلي فيلم شخصيت 

هايي كه براي شخصيت سعيد در نظر  از جمله دال

توان به فداكاري، از خود گذشتگي، توانايي  گرفتيم، مي

البته   اجرا  و  هرچند    بهدر صحبت  كرد.  اشاره  سختي 

چرا   كه  هست  ناراضي  نميهبسعيد  و  آمده  تواند  دنيا 
دهد.   انجام  درستي  به  را  كارهايش  از  سعيد،  خيلي 

كودك مستعد كه روحيه و استعداد هنري مادرش را  

فرصت موضع  متوجه  برده،  ارث  و  به  خشن  و  طلبانه 

بيند.  شود و از اين آگاهي آزار ميخودپرستانه پدر مي

بستر   در  شيميايي،  مشكلات  تشديد  پي  در  مادر 

مي  افتد.مي  بيماري  برگزار  سعيد  و  كنسرت  شود 

شركت   سعيد  موسيقي  جشن  در  سهيل  بالاخره 

ميمي را  او  وجودي  واقعيت  يعني  در  كند؛  پذيرد، 

استحالي رسيده  زندگي  راه  انتهاي  به  سپيده    .كه 

از   و  طريق موسيقي  از  كه  پسر  و  مادر  ارتباط عجيب 

.  دماندوران بارداري شروع شده تا لحظه مرگ باقي مي

نوازد، دستش  ها وقتي سعيد ويولن ميدر تمام سكانس

نُتِ «مي» گير مي كند و در آخرين تمرين، مادر  روي 

مي او  سعي  به  را  نت  اين  مادر  كلمه  يادآوري  با  كند 
اين نت   نواختن  بلوغ سعيد در اجرا با درست  بياموزد. 

بالغ  آغاز مي با كودكي نيمه  انتهاي فيلم ما  شود و در 

رو   به  تمام مشكلاتش، حالا كه حق  هرو  با  ستيم كه 

عهده   از  مستقل  است،  آورده  دست  به  را  حيات 

  . آيدكارهايش برمي

  هاي گفتماني فرد معلول: نظام معنايي و ويژگي٣جدول

ر
  ديف 

  مدلول  دال ارزشي شخصيت فرد معلول(سعيد) 

  )٣٨:٠٤ها مياره(سعيد شيشه شير براي همسايه  ١
  ) ١:٣٤:٥٥، آمپولو به خودت بزن(ده مامان من خوبم توحالت ب

  مهربان

  توانايي صحبت كردن  )  ٣٩:٠٩(حرف زدن سعيد  ٢

سعيد به دوستاش ميگه: ميخواد بياد آسايشگاه چون مادربزرگش ام اس داره و مادرش خيلي   ٣
  ) ٤٢:١٧كار ميكنه(

  فداكاري 

  اني در اجراتونا  ) ٤٧:٣٤(سعيد رو به پيرمرد ميگويد: امروز تو كلاس موسيقي گند زدم  ٤
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 ١٤٠٣بهار■ چهارمو ت سال بيس■
 

  ناتواني در انجام كارها   )١:١٨:٠٢سپيده به سعيد: پاشو مامان لباساتو در بيار بريم حمام(  ٥

م  ديسع  ٦ كه  تو  مادرش:  به  ا  ي دونستيخطاب  با  مينجوريمن  دن  ديچرا  به   ي اورد يم  ايمنو 

)١:٢٣:٥٥ (  

  پشيمان از وجود خود

  نگراني  ) ١:٣٤:٢٤چت شد مامان، آمپول نداريم، منم بلد نيستم(  ٧

فيلم   اين  در  سعيد)  معلول(  فرد  مركزي  دال 

آگاهي از ناتواني است. بر همين اساس ساير دال هاي  

شناور نيز حول اين دال مركزي مفصلبندي مي شود و  
با   او فداكاري مي كند،  پيدا مي كنند. جايي كه  معنا 

ديگران مهربان است، مي داند كه خوب اجرا نكرده يا  

ب از  داينكه  اين  ه  حول  همه  است  ناراحت  آمدنش  نيا 

فرد معلول خلق مي كند.   از  تازه  معنايي  دال مركزي 

در اين معنا او با آگاهي از اينكه ناتوان است و زحمتي  
براي   را  ها  حداقل  كند  مي  است، سعي  ديگران  براي 

در   را  ملاحظه  و  فداكاري  بيشترين  و  بخواهد  خود 

  ه باشد.  اشتارتباط با ديگران به ويژه مادرش د

  هاي گفتماني در فيلم ميم مثل مادر نظم

تحليل به  با توجه  مثل مادر  فيلم ميم  هاي صورت  در 
  متن  در هاي شناور هاي مركزي، دالگرفته بر روي دال

گفتمان استخراج شده است. در    سه نامه  فيلم  و نمايش

گفتمان  ادامه اين  از  هركدام  تشريح  پرداخته  به  ها 

  ، عقلانيانداز: گفتمان  مان عبارتگفت  سهشود، اين  مي

  عاطفي، گفتمان خشونت بار گفتمان 

  گفتمان عقلاني  

برداشتن   ميان  از  هابرماس:  تعريف  طبق  عقلانيت 

مي تحريف  را  ارتباط  كه  در  موانعي  اما  است.  كنند، 

اخطار،   آن  در  است كه  ارتباطي  نظامي  كليتر،  معناي 
مي ارائه  انتقاآزادانه  دربرابر  و  حق  شود  دفاع  د 

مترانلويي، و  نظم  ١٣٩٦دارند(مهدويفر  اين  نماينده    .(
غير   را  معلول  فرزند  تولد  پدر  است.  پدر  گفتماني 

عقلاني مي داند، بعدها حتي نگهداري اين فرزند متولد  

جنگلي   به  تشبيه جامعه  داند.  مي  اشتباه  نيز  را  شده 
از آن نجات دهد هم در   را  كه هركس بايد جان خود 

فردگرا است. همانگونه كه در  مين ع راستاي ه قلانيت 

در   فردگرا  عقلانيت  اين  شد  بيان  هم  ها  مفصلبندي 

سراسر فيلم شبكه معنايي را براي شخصيت پدر خلق  

مي كند كه اگرچه در پايان فيلم انعطاف هايي از او در  
معناي   در  اما  شود  مي  ديده  معلول  فرزند  پذيرش 

ن ايجاد  تزلزلي  پدر  براي  د. گفتمان  مي شوايجاد شده 

كه   ديگري  گفتمان  برابر  در  گرفتن  قرار  با  عقلانيت 

معناي   است  عقلانيت  گفتمان  مقابل  نقطه  در  درست 

گفتمان   آن  و  نهد  مي  بنا  بيشتري  قدرت  با  را  خود 
محور   حول  كه  معنايي  نظم  اين  در  است.  عاطفي 

مادرانگي شكل گرفته است نظام معنايي با چنان تواني  

علول را بر مي سازد كه عناصر  فرد مفضاي مواجهه با  

دال نهايتاً  هاي شناور  درست عقلانيت طرد مي شوند. 

فقر، پنهانطبقه پايين جامعه،  به  كاري،  ي متوسط رو 
فروپاشي   خشونت،  دروغگويي،  شدن،  طرد  از  ترس 

گفتمان   خودمحوري  مركزي  دال  حول  خانواده، 

  عقلانيت فردگرا را سامان مي دهند.  

  يگفتمان عاطف

عاطفي  گفتم گفتمان  است.  عاطفي  گفتمان  ديگر،  ان 
به معني بررسي فرايندي است كه اين عواطف در آن  

مي ديگر  قرار  عناصر  از  بسياري  با  ارتباط  در  و  گيرد 

مي وجود  به  را  معنادار  جرياني  داراي  زباني  كه  آورند 

ويژگي و  است  خصوصيات  عاطفي  هاي 

  ). ١٣٩٤(تركاشوند،
ادرانگي در اين فيلم  وريت مگفتمان عاطفي با مح

بازنمايي شده است. سپيده به عنوان مادر اين گفتمان  

را نمايندگي مي كند.  او با عاطفه و احساسي كه دارد  

او   از  و  دارد  دوست  پذيرد،  مي  را  معلولش  فرزند 

نمونه:   براي  كند.  مي  سركار،    -١محافظت  ميره  مادر 
ا  ذاره تطلاهاشو ميفروشه، وسايل خونشو به فروش ميگ
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رو   مادر  گذشتگي  خود  از  بخره  آمپول  پسرش  براي 

سپيده به سعيد ميگه: من دوستش    -٢دهد.  نشان مي

نمي باهاش  هم  نداشتم،  از  شديم  مجبور  و  ساختم 

مي بخواي  هروقت  تو  ولي  ببينيش  جداشيم  توني 

دروغگويي مادر براي اينكه پدر از چشم سعيد نيوفته  

اطفي جاي دارند  تمان عهايي كه در گفرو ميگويد. دال

عناصر   حتي  كه  اند  شده  مفصلبندي  قوي  آنقدر 

نامطلوب در اين دال مانند دروغگويي يا خشونت مادر  

را پذيرفتني مي سازد. به گونه اي كه گفتمان عاطفي  

  مبدل به گفتمان غالب در اين فيلم مي شود.  

  گفتمان خشونت بار

خشونت  گفتمان  بعدي،  گفتماگفتمان  است:  ن  بار 
كه اين خشونت بر  با همدستي ضمني كساني  خشونت

ميآن اعمال  كسانيها  نيز  و  اعمال  شود  را  آن  كه 
ميمي انجام  به  كنند،  نسبت  گروه  دو  هر  زيرا  شود، 

و   ندارند(مهديزاده  آگاهي  آن،  اعمال 

  ). ١٣٩٨آبادي،تقي
تكون    فروشنده:  به  خطاب  سپيده  نمونه  براي 

اين ميكشم(چاقورو)،  م كابخوري  كه  انجام  ري  ادر 
خاطر  خواهد بهدهد براي نجات خودش است و نميمي

بي ديگر كه  فقرو  نمونه  يا  بدهد.  هركاري  به  تن  پولي 

سهيل به سپيده ميگه: خفه شو به اين دليل است كه  
كند كه  سهيل خواهان سقط بچه است و هركاري مي

بينه سپيده نگران بچه بچه به دنيا نيايد ولي وقتي مي
نميهست   تند  خو  روي  با  شود  سقط  بچه  اين  واهد 

مي را  او  يا  جواب  ديگر  دهد.  به    دي سعجاي  خطاب 

تو كه مگويدمي  مادرش  ا  ي دونستي:  چرا    م ي نجوريمن 
ي و بعد كل وسايل اتاقش رو  اورديم   اي منو به دن  ديبا

و  بهم مي آمدن  دنيا  به  از  نارضايتي  از  ناشي  كه  ريزه 
يست او را ببيند  حاضر ن  كه پدرشناراحت بودن از اين

هاي خشونت كه ميكشمت براي نجات و فقر  بود. دال

بي اينو  براي  تندي  و  احترامي  بي  يا  است  كه  پولي 

شود   سقط  ذيل  بچه  در  همه  كه  نارضايتي  دال  يا  و 

معنايي گرفته  نظام  قرار  در  خشونت  گفتمان  اين  اند. 

  حاشيه دو گفتمان عقلانيت و عاطفي حضور دارند.

  گيري نتيجهو بحث 

ر اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سوال بوديم كه  د

(فيلم ميم مثل مادر) چطور به تقويت يا بازتوليد نظام  

  معنايي پيرامون معلوليت در جامعه پرداخته است؟ 
تحليل گفتمان فيلم ميم مثل مادر با تمركز بر دو  

س نمايشي  و  متني  مفصلبندي  هبعد  عبارت    نوع  كه 
ماد از  خودمحوري رانگي(شخاست  مادر)،    صيت 

فرد   ناتواني(شخصيت  از  آگاهي  و  پدر)  (شخضيت 

نوع نظم گفتمانيِ  معلول) است عقلاني، عاطفي    و سه 
دالبار  خشونتو   داد.  نشان  طبقهرا  شناور  ي  هاي 

فقر، پنهان به پايين جامعه،  از  متوسط رو  كاري، ترس 
طرد شدن، دروغگويي، خشونت، فروپاشي خانواده كه  

دد حول  سامان  ر  فرزند  پذيرش  عدم  مركزي  ال 

مفصليافته سه  شده،بندي  اند.  شخصيت    استخراج 
سه   اطلاعات  اين  با  كه  بود  معلول  فرد  و  پدر  مادر، 

گفتمان مطرح شد : گفتمان عقلاني ، گفتمان عاطفي،  
ميم   فيلم  نخست  اساس،  اين  بر  بار.  گفتمان خشونت 

اس واحد  گفتماني  آرايش  يك  از  مادر  تفاده  مثل 

هاي شناوري  هاي فيلم داليعني در مكالمه  استردهك
مفصل مركزي  دال  حول  كه  دارد  و  وجود  بندي 

شده پول  دالاند.  منسجم  دالشناور  از  هاي  دار 
گفتماني فيلم ميم مثل مادر است كه همراه با عباراتي  

مانند داشتن خانه، سفرخارج، تحصيلات، ماشين وكار  

هاي  دال  با   . از طرفيشده استدر وزارتخانه شناسايي  
دروغ پنهانشناور  مواجه  گويي،  متجاوز  كاري، 

ميشودشويم مي بازنمايي  عبارات ذيل  هبا  سپيده:  :  ك 
سهيل كي بود؟ ازوزارتخونه بود جلسه فردارو يادآوري  

دوستش  ١٠:٢٧كردند( من  ميگه:  سعيد  به  سپيده   .(

نمي باهاش  هم  نداشتم،  از  شديم  مجبور  و  ساختم 
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ولي  جداش ببينيش  يم  ميتوني  بخواي  هروقت  تو 

: راسته كه رحم و بچه رو  ليبه سه  دهيسپ).  ١:١٠:٠١(

م در  چ   ارن؟يباهم  همه  نگفت   ويتو  من  . )١٨:٢٥(يبه 

حاشيه به  كار،  اين  از  هاي  گفتمان  راندنهدف 

است،  راست فيلم  گفتمان  در  دوستي  و  اعتماد  گويي، 

دال دروغبنابراين  شناور  پنههاي  و  در    كاريانگويي 

فرزند   پذيرش  عدم  مركزي  دال  حول  فيلم  گفتمان 

برجسته شده است. افزون بر اين، دال شناور خشونت،  

نمايان   سعيد  پدر  مرد  فرعي  شخصيت  گفتمان  در 

كشاندن دال تواضع    شود. اين دال در پي به حاشيهمي

  و فروتني در گفتمان سهيل است.   

  ميم   يلمف  هايمكالمه  متن  تحليل  با  طرفي،  از 

مادر،  در    مثل  پنهان  قدرت  كه  شد  مشخص 

ي  به واسطه  ميم مثل مادر، هاي بازيگران فيلم  گفتمان

راني در داستان فيلم  سازي و حاشيهدو فرايند برجسته

مي ذهنيت  جريان  بر  سلطه  ايجاد  با  قدرت  اين  يابد. 

گردانندهسوژه ويژگي  هاي  و  رفتار  به  فيلم  اين  ي 

  ين، پژوهش انجام د. همچندهشخصيت آنان شكل مي
مي نشان  فيلم  اين  پيرامون  نظام  گرفته  كه  دهد 

از بينش و عقايد    ميم مثل مادر،معنايي گفتمان فيلم  

عقلاني  به  -گفتمان  مادر  است،  گرفته  نشات  عاطفي 

شخصيتي   عنوان  به  پدر  و  عاطفي  شخصيتي  عنوان 

  عقلاني و خودمحور بازنمايي شده است.  
پور (پدرفرد  ويانسهيل كادر اين راستا، شخصيت  

مادر   مثل  ميم  فيلم  در  براي  بهمعلول)  ابزاري  عنوان 

به هست؛  ديدگاه  اين  شخصيتبازتاب  كه  هاي  نوعي 

راني اين  سازي و حاشيهمورد تحليل، درجهت برجسته

ي كه پدر به  . به عنوان مثال دروغاندشلاها در تنگرش 
مي تمادر  وزارتخانه  از  اينكه  خصوص  در  ماس  گويد 

با سپيده تماس  گرف  براي موسيقي  تند در صورتي كه 

راست بودند  يا  گرفته  است  برده  حاشيه  در  را  گويي 

مي پدر  كه  جنين  تلاشي  سقط  براي  عدم    دارد،كند 

  كند.  قبول و پذيرش فرزند را برجسته مي

نظري   هاي  رويكرد  با  رابطه  در  پژوهش  اين 

يك   عنوان  به  معلوليت  كه  است  آن  مويد  پيشين 

ها  برخي نواقص و محدوديتاجتماعي است و  برساخت  

ازاين به دليل تعامل با محيط اجتماعي است.  رو،  تنها 

به را  معلوليت  الگو  نامطلوب  اين  وضعيت  يك  عنوان 

ناشي از تلاقي نقص عضو فردي و محيط اجتماعي كه  

شامل معماري، اقتصاد، سياست، فرهنگ و هنجارهاي  

ارزش و  زيبايياجتماعي  مفروضات    شناختيهاي  و 

مي است،  توانايي  و  سلامتي  مدل  .  دانددربارة  در 

از   كه  است  شخصي  عارضه  يك  معلوليت  پزشكي، 

مي ناشي  ژنتيكي  نقص  يا  و  نيازمند  بيماري  و  شود 

حرفه و  درمان  متخصص  فرد  اين  واقع  در  است.  اي 

كند چه كسي معلول و يا  اي است كه تعيين ميحرفه

است  آن  از  دانكنغير  ننگ،    .)٢٠١٣،  (  نظريه داغ  در 

پيوندي نزديك بين داغ ننگ، وطرد و تنفر اجتماعي و  

داغ افراد  رواني  تعادل  خوردگي  در  برهم  يا  خورده 
خصوص   در  برچسبي  كه  دارد  وجود  داغ  معرض 

ي  اگر عقايد، باورهازنند. همچنين  معلوليت به افراد مي

كنشگر   به  نسبت  جامعه  در  ايجاري  گونه  باشند    به 

د شكننده با وي نداشته باشند در توانمندي  برخور  هك

هاي مختلف تاثير  و افزايش اعتماد به نفس او در زمينه
پارس ديدگاه  در  كنشگر  زيرا  دارد،  مطلقاً  وزيادي  نز، 

آزاد نيست بلكه آزادي او به واسطه شرايط محيطي و  

 (همان) شود فرهنگي محدود تعريف مي

فراد داراى  افت كه  توان گ ها ميبا توجه به پيشينه

جمله:   از  متعددى  مشكلات  با  ما  جامعه  در  معلوليت 
همچنين   هستند.  مواجه  ازدواج  و  اشتغال  تحصيل، 

محيط زندگى خانوادگى و ابعاد مختلف فقر در خانوار  

سرپرست   پايين  تحصيلات  رفاهى،  وضعيت  مانند: 

دچار   فرد  وجود  با  روستايى  زندگى  محل  و  خانوار 
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خانوا در  ار معلوليت  در  با  ر  پس  است.  تباط 

براى خانوارهاى كم يسياستگذار درآمد و    هاى رفاهى 

بستهآسيب ارائه  و  جامعه  خدماتپذير  رسانى،  هاى 

معلوليتبه داراى  افراد  نيازهاى  به  تيم ،  ويژه  هم  وان 

با    اين مقالههاي  يافته  .د كرآنان و هم به جامعه كمك  

مازيريري( ميترا،  فس ٢٠١٦كارهاي  صادقي  و  )،  ايي 

زنجبيل(١٣٩٣نيا(اطميف  و  منطبق  ١٣٩٤)، سجادي   (

معلولين هاچالشكه  هست   ،    ي  آموزش  عدم  شامل 

و   دولت  ناكافي  حمايت  امورمالي،  به  دسترسي  عدم 

تجهيزات پايين  ،  عدم  تحصيلات  رفاهى،  وضعيت 

  .  ي استسرپرست خانوار و محل زندگى روستاي 
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2   . International Classification of Functioning, 
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